
بعد از گوش کــردن به فضای موزیک‌هایی 
که اخیــرا تولید کرده‌اید، به نظر می‌رســد 
خوشحال نیستید. چرا چنین حس و حالی 

دارید؟
ناراحت هستم به این دلیل که دوستانم یکی، 
یکی از کشور مهاجرت کردند و من در سن و 
سالی قرار دارم که نمی‌توانم دوست جدیدی 
برای خودم انتخاب کنم. حتما این موضوع در 

شعر و موزیک‌های من نمود پیدا می‌کند.
آلبوم »گذشتن رفتن و پیوستن« بیشتر با 
ریتم غمگین از سوی بمرانی روبه‌رو بودیم. 

چه دلیلی برای این اتفاق وجود داشت؟
شــاید دلیلش این بود که آلبــوم »مخرج 
مشترک« شکست خورد. فروش ما پایین بود 
و کنسرت‌هایمان زیاد نمی‌فروخت؛ همین 
موضوع باعث شد حالمان زیاد خوب نباشد. 
این نکته در موسیقی ما هم محسوس بود. 
دقیقا درست است که فضای آلبوم دوم ما 
غمگین بود. البته با آهنگ »تو خیلی دوری« 
که خیلی‌ها آن را به این نام می‌شناســند، 
توانســتیم جانی تازه بگیریــم و طرفداران 

زیادی پیدا کنیم. 
ظاهرا بمرانی به شدت با فضای جامعه‌اش 

همذات‌پنداری می‌کند...
من هیچ آهنــی را برای اینکه چیــزی را به 
دیگران ثابت کنم، نساختم و ننوشتم. بیشتر 
یک تخلیه درونی بوده که به صورت اتفاقی 
باعث همذات‌پنداری درونی جامعه شــده 
است. به قول معروف: »هر آنچه از دل برآید 

لاجرم بر دل نشیند«.

لباس‌هایــی  از  خیــی 
کــه می‌پــوشم را هدیــه 
گرفتــه‌ام، مثــا همین 
حالا این پیراهــن قرمز را 
که بــرای مصاحبه با شما 
پوشــیده‌ام، دوستم به 
من کادو داده است. رنگ 
قرمز را خیلی دوست دارم 
و پرســپولیسی هستم. 
البتــه بــه ماشــین هم 
علاقه دارم. قبــل از اینکه 
ماشــین جدیدم را بخرم 
یک »کامارو« داشتم ولی 
این مسائل برایم اهمیت 
زیادی ندارد. خیلی دوست 
دارم که مثلا گیتارم قرمز 
باشــد ولی مهم نیســت 
بــرای رفــن بــه کافــه یا 
پیــاده‌روی چــه لبــاسی 

بپوشم و چه تیپی بزنم.


